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  پيشگفتار

نظام مديريتي ايران سه سطح دارد كه در تعامل تنگاتنگ با يكديگر جامعـه را مـديريت                 
ادارة ) 2 1)مـديريت سياسـي  (ادارة امـور سياسـي   ) 1: اند از اين سه سطح عبارت  . كنند مي
چه اين سه سطح در تعامل با اگر. 3مديريت خصوصي )3 2)مديريت دولتي(ور عمومي ام

گـذاري عمـومي     مـشي  در چرخة خـط   . هاي خاصي نيز دارد    هم هستند، هر يك كارويژه    
آن دسـته  (كشور مسائل عمومي ) مديريت سياسي (، ادارة امور سياسي     ) را ببينيد  1شكل  (

از طريـق مـديران     (را بـه طـرق گونـاگون        ) از مسائلي كه جنبـة عمـومي و همگـاني دارد          
شناسـايي و در كابينـة دولـت        ) ها، و محافل عمـومي و مردمـي        دولتي، مطبوعات و رسانه   

  مراحـل  ،گذاري عمـومي    مشي  بنابراين در چرخة خط   . كند جويي مي  براي حل آنها چاره   
يت عهدة مـدير  هدة مديريت سياسي و مرحلة سوم بر      عاول، دوم، چهارم، پنجم و ششم بر      

  . كه اين دو مديريت ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر دارندهرچنددولتي است، 
  

  
  )9 :1998  و استوارتلستر( گذاري عمومي مشي چرخة خط    1شكل 
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بـراي مثـال، حـل مـسئلة        (بر اين اساس، پس از توافق دربارة حل مـسئلة عمـومي             
، لايحـة آن تهيـه و بـه         )شود  چك منجر مي  زايي از طريق صنايع كو      بيكاري كه به اشتغال   
بعــضاً، برخــي از مــصوبات دولــت بــدون ارســال بــه مجلــس (شــود  مجلــس ارســال مــي

در مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مخـالف و موافـق بـه بحـث و           ). الاجرا هستند   لازم
قانون (مشي     عنوان خط  باحل دولت     گيري، راه   پس از رأي  . پردازند  بررسي دربارة آن مي   

 دولت در موعد مقرر، كه قـانون تعيـين          1.شود  تصويب و مجدداً به دولت ارسال مي      ...) و
مــشي را بــه واحــدهاي تحــت نظــارت خــود ابــلاغ كنــد و   كــرده اســت، بايــد آن خــط

بـه عبـارت ديگـر، مـديريت        . اند در اجراي آن همـت گمارنـد         دستگاههاي تابعه موظف  
 ياد داشـته     اما به . كند  آن را اجرا مي   مشي عمومي را تدوين و مديريت دولتي          سياسي خط 

تـوان بـدون كمـك        مـشيها را نمـي      خـط ) دولتـي (باشيد كه در ادبيات ادارة امور عمومي        
در ) 170: 1949 (2بـاي   تـدوين كـرد، بـه همـين علـت، پـل ابـل              كارشناسان بخش دولتي  

ت در واقع، جدايي سياس. داند گذاري مي مشي تعريف خود مديريت دولتي را معادل خط
نهـضت مـديريت    (از اداره، كه منشور نخستين نهضت مديريتي در مديريت دولتـي بـود              

هـاي اخيـر      ، در گذر زمـان منتفـي شـد، اگرچـه در دهـه             )گذاري ويلسون   به بنيان  3اداري
 اهـداف تحليلـي،   بربـا ايـن حـال بنـا       . تفكيك آن دو اسـت     مدعي   4مديريت دولتي نوين  

از اين رو، اين سـطوح      . ايم  ياسي و مديريت دولتي را از هم جدا كرده        سطوح مديريت س  
چنـين سـطحي حلقـة      . مشيها برعهدة مديريت دولتي اسـت       دهند كه اجراي خط     نشان مي 

  . جامعه استطوركلي بهپيوند مديريت سياسي با بخش خصوصي و 
هاي گوناگون بـر ايـن نظرنـد كـه كليـد پـسرفت يـا پيـشرفت هـر                كارشناسان رشته 

ــرا مــديريت  جامعــه ــدون مــديريت دولتــي   اي در دســتان ســطح دوم اســت، زي  سياســي ب
كارشناسانه سياستهايي تدوين خواهد كرد كه نه فقط به نظام سياسـي يـك كـشور آسـيب                  

، از خـود جـدا       اسـت   ترين ركن هر نظام سياسي را، كـه همـان مـردم             رساند، بلكه اصلي    مي
صوصي سـالم و     دولتي خردمند بخـش خ ـ     از طرف ديگر، حاكميت مديريت    . خواهد كرد 
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، جهت نيـست كـه فـون اشـتاين          بي. دهد  كند و ارتقا مي      تقويت مي   و جامعه فاضل را ايجاد   
شناسي و پدر مديريت دولتي در اروپا، مـدعي اسـت            شمند برجستة علم اقتصاد و جامعه     اندي
 است، زيرا اگر دانش بشري      شالوده و اساس پيشرفت همة علوم مطالعة مديريت دولتي        «كه  

ــد، بــي  هــا نيــز افــزايش و تقويــت   ترديــد دانــش در ســاير حــوزه  در ايــن حــوزه ارتقــا ياب
اهتمـام  ... اين اساس، كشورهاي پيشرفتة كنوني امريكا، فرانسه، انگليس و          بر .»يافت خواهد

 70براي مثـال، در انگلـيس بـيش از          . اند  خاصي به اين حوزه از دانش بشري معطوف داشته        
يعنـي   -درصد از مديران عالي بخش دولتي و حتي بخش خصوصي از سه دانـشگاه معتبـر                 

گيرنـد    سكان مديريتي اين كشور را در دست مـي  -) تا حدي (كمبريج و ليدز    اكسفورد،  
 پـس از    ،دهند كه در كشور ما برخـي از مـديران           اما شواهد نشان مي   ). 201: 2000 چندلر(

گيرنـد، در حـين       ان يا بخشي از دولت را در دست مـي         آنكه سكان مديريت واحد، سازم    
كار مدرك عالي خود را نيز از دانشگاهها دريافت و سير تكامل مـديريتي خـود را طـي                   

همچنين، نظر به اهميت جايگاه مديريت دولتي، در بسياري از كشورها محافـل             . كنند  مي
ي مثـال، جامعـة   برا. خورند علمي خاصي براي تقويت سطح مديريت سياسي به چشم مي 

 بازوي اصلي مشاورة مديريتي دولت امريكاست و در ايـن زمينـه             1مديريت دولتي امريكا  
دهد و عمدة انتـشارات آن در بـاب مـديريت در دولـت و سـازمانهاي           دولت را ياري مي   

  . چنين انجمني تشكيل نشده استبا وجود اين، در كشور ما عملاً. تدولتي اس
ي نيز در سراسر دنيا دانش مديريت در بخش دولتي          بسياري از سازمانهاي دولت   

هاي پژوهشي دولتـي، كـه بايـد بـر توليـد       اما در ايران حتي مؤسسه  . كنند  را ترويج مي  
دانش مديريت در بخش دولتـي تكيـه كننـد، از چـاپ كتابهـايي در زمينـة مـديريت                    

  .دولتي اكراه دارند
ي بـودن در ذهـن      در ايران، سرطان رواني خطرناك ضديت بـا دولـت و دولت ـ           

اي ريشه دوانده است كه حتـي مـديران دولتـي از              مديران دولتي و ساير مردم به گونه      
 شـايد بتـوان گفـت كـه         2.اينكه مدير دولتي هستند احساس چندان خوشايندي ندارند       

                                                                                                                             
1. American Society for Public Administration 

ترديد مديري كه به شغل خود تعهد نـدارد و مـسئوليت ذهنـي و بعـضاً عينـي در برابـر پيامـدهاي                          بي  .2
.  حال جامعه باشد، مخرب اسـت      كند، شغل دولتي او بيش از آنكه مفيد به          وظايف خود احساس نمي   

  .نه در ادبيات ديني ما بلكه در ادبيات مديريت دولتي غرب بسيار مقدس است) عمومي(شغل دولتي 
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يكي از علل اين همه ضديت با دولتي بودن و مديريت دولتي آن است كـه بعـضاً در                   
آورد،    كم مـي   1دهي   يا هر مدير دولتي، كه در حساب پس        مدار  ملي هر سياست    رسانة

كوبد و همـة مـشكلات را ناشـي از بخـش دولتـي                چماق را بر سر مديريت دولتي مي      
توان انتظار عملكرد خوبي از  شود كه نمي از اين توجيه چنين استنباط مي     . كند  بيان مي 

توانـد    لتي نمـي  به عبارت ديگر، اين تصور غلط، كه مديريت دو        . بخش دولتي داشت  
كارآمد باشد و اگر درصـدد كـارايي اسـت بايـد خـصوصي شـود، نـه فقـط حاصـل                      

 2 مقـدس عمـومي    مديران دولتي است كـه عـشقي بـه واژة         عملكرد ناصواب برخي از     
هاي  دهند، بلكه پيامد سخنراني و نوشته      ورزند و وظايف قانوني خود را انجام نمي         نمي

ايـن تـصور    . ريت دولتي آشـنايي كـافي ندارنـد       افرادي است كه اساساً به جوهرة مدي      
كردن آن در اذهـان جامعـه        چه دولتي است ناكارآمد است، و حك      نابخردانه، كه هر    

  .ه كه مديريت دولتي متولي آن استلطمة شديدي است بر جوهرة مدني جامع
، نگارنـده بـه نظـر     . مديريت دولتي بسان مديريت يـك كارخانـة توليـدي نيـست           

بنابراين، چنـين   . »ئل عمومي براي ارتقاي منفعت عامه     مديريت مسا «ني  مديريت دولتي يع  
شود كه نبايد يك بيمارستان دولتي فعاليت خـوبي داشـته باشـد، چـون دولتـي                   تصور مي 

خوب بودن همواره مختص بخش خـصوصي اسـت         . بودن با خوب بودن سازگار نيست     
ن، كـه برخـي از      بـود  فـضاي ضـد دولتـي     . قبـة آن قـرار دارد     كه منفعت خـصوصي در ع     

انـد، داراي نـوعي نظريـة         طـور در ايـران ايجـاد كـرده         قتصاددانان در سراسر دنيا و همين     ا
دربـارة آن بحـث     ) سـازي و مـديريت دولتـي        جهـاني (سياسي است كـه در فـصل آخـر          

داري بـسياري از   به همـين مقـدار بايـد بـسنده كـرد كـه در كـشورهاي سـرمايه               . كنيم  مي
اند كه دولـت را       جالس، خود، مالكان شركتهاي تجاري بزرگي     دولتمردان و نمايندگان م   

بنابراين، خردمندان جامعه و مصلحان سرنوشت نظام سياسـي كـشور           . بينند  مانع خود مي  
حد و حصر دولت در زندگي كاري شهروندان مناسـب نيـست،              دانند كه دخالت بي     مي

 يـك   سـالار   مـردم بنيـان    خاص در جامعه نيز       اما ايجاد تصور مصادرة دولت به نفع طبقة       
  .برد كند و به شدت زير سؤال مي دار مي نظام سياسي را خدشه

دار  حال، مديريت دولتي، به مثابة سـطح ميـاني مـديريت كـشور، پـرچم               به هر 
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از اين رو، نيازمنـد دانـش مـديريتي خاصـي اسـت كـه            . وجهة ملي يك كشور نيز هست     
انـدازي هـزاران فـصلنامة        راه. قدري متفاوت از دانش مديريتي در بخش خصوصي است        

مديريت دولتي در سراسر جهان و ميليونهـا كتـاب در بـاب مـديريت دولتـي شـاهد ايـن                     
 مديريت دولتي، هم به مثابة يك علم و هم به مثابـة يـك عمـل مـديريتي، در                    1.ادعاست

 ايـن كتـاب شـدني نيـست و          روست كه ذكر همة آنهـا در        ايران با چالشهاي فراواني روبه    
 خـاص، از چالـشهاي      طـور   بـه  . زواياي گونـاگون مـدنظر قـرار داد        چالشها را از  ان  تو  نمي

  :توان به موارد زير اشاره كرد  مي»رشتة علمي« اين رشته از حيث يك فراروي
دانـش توليـدي آن بـراي ارتقـاي         اهميـت   ناشناخته بودن اين رشـته از نظـر         . 1

د كـه ارتقـاي دانـش در ايـن          ان ـ  دانشگاهيان و سياسيون قدري غافـل     .  كشور جانبة  همه
مـديريت در   وقتـي دانـش     . شـود  هـا مـي    ها و حوزه    موجب جهش در ساير رشته     رشته

جــاي راهگــشايي بــر ســر راه  ه مــديران دولتــي بــيابــد، مــي ســازمانهاي دولتــي ارتقــا
  .كنند اندازي نمي كارآفرينان سنگ

بسياري از  اين رشته در    .  اين رشته در دانشگاههاي سراسر كشور      ناآشنايي با . 2
در  شده با دانـش مـديريتي        عرضه اما سرفصلهاي دروس     ،شود  دانشگاهها تدريس مي  

 .بخش دولتي چندان سازگار نيست
دولتـي در دانـشگاههاي      مـديريت    ي هيئت علمي خاص رشـتة      اعضا كمبود. 3

 .سراسر كشور
 مفيـد بـه حـال ايـن         مبني بر اينكـه   نگاه نه چندان مناسب جامعه به اين رشته         . 4

در عالم واقعي، متخصصان مديريت دولتي كساني بايد باشند كه با علم            . عه نيست جام
 تـوان مـديريت   شناسـي، اقتـصاد و علـم اداره     به مديريت بازرگـاني، سياسـت، جامعـه       

مـسائل مـديريتي دولتـي      . اهداف و ارزشهاي ناهمسو و بعضاً متعارض را داشته باشـند          
 .د كننحليل تبايدكشور را متخصصان اين رشته 

                                                                                                                             
متأسفانه مركز آموزش مديريت دولتي كشور فصلنامة مـديريت دولتـي را بـا تأسـي از تفكـرات          .1

سي حاكم بر كشور به نام ديگري تغييـر داد، در حـالي كـه               اقتصادي، مديريت بازرگاني و مهند    
از اين رو، .  داراي ريشه بوده، منادي دولت خوب استpublic administrationدر همة دنيا رشته 

  .دهند هايي به همين نام دانش توليدي خاص بخش عمومي را اشاعه مي فصلنامه
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جامعـة  . زش مـديريت دولتـي در ايـران        متولي تعيين استانداردهاي آمو    نبود. 5
هـاي    از كشورهاي ديگر سرفصلهاي اصلي رشـته    يمريكا و بسيار  مديريت دولتي در ا   
 علمـي مناسـب      دانشگاهي بدون داشـتن كـادر      كند و هيچ   ييد مي مديريت دولتي را تأ   
 .لمي خود اين رشته را داير كندكردن ساعات اعضاي هيئت ع اجازه ندارد براي پر

ت سياسي كشور به نقش كليدي ارتقاي دانش مديريت         كافي مديري ناتوجه  . 6
 . جايگاه اقتصادي، سياسي، علمي و فرهنگي كشوردولتي در ارتقاي

 نيـز بـا     »ر آن بـه مثابـة يـك عمـل يـا يـك حرفـه               تـصو «مديريت دولتي از حيث     
حادثـة  . انـد  لشها جزئي و برخي ديگر كلان برخي از اين چا   . چالشهاي عمده مواجه است   

.  قانون اساسي است   44عظيمي كه در كشور در حال وقوع است اجراي سياستهاي اصل            
هـا بـه ايجـاد فـضاي بـاز بـراي بازيهـاي          ترديد كاهش دخالتهاي دولت در همة عرصه       بي

وجـه داشـته    متوليان اصلي اجراي اين سياست بايد به اين نكته ت         . انجامد  اقتصادي مفيد مي  
عهـدة سياسـيون اسـت، اصـل و هـستة كـار برعهـدة         ابلاغ ايـن اصـل بر      هرچندباشند كه   

سياسيون بايد تعامل عدالت و كارايي را در ارتقاي وضـعيت           . مديريت دولتي ايران است   
رهبران نظام سياسي كشور است، دقيقاً  قشرهاي متوسط و ضعيف جامعه، كه نص صريح       

  .امل را بايد در عمل مديريت دولتي كشور ديداين تع.  داشته باشندمدنظر
 قـانون اساسـي نـه فقـط       44بنابراين بدون تقويت مديريت دولتي، اجراي اصل        

دانان را در   داي مورد ادعاي برخـي از اقتـصا         شكوفايي اقتصادي و تحول عظيم توسعه     
  .هايمان نيز بشود پي نخواهد داشت، بلكه ممكن است سبب از دست رفتن داشته

. كنـيم  ررسـي مـي  ايـران را ب   چالش عمدة مديريت دولتـي     ن كتاب، شش  در اي 
وقتي دولت سياسـتها را     . گردد   برمي »اجراي سياستهاي دولت  «چالش نخست به نفس     

سياستهايي كه براساس انـواعي از عقلانيتهـا همچـون سياسـي، قـانوني،      (كند   ابلاغ مي 
ريت دولتـي بايـد آنهـا را    ، مدي)اي، اخلاقي و ديني شكل گرفته است   اقتصادي، حرفه 

شـوند، مـديريت دولتـي ضـروري      به عبارت ديگر، وقتي سياستها ابلاغ مـي     . اجرا كند 
امـا در ايـن زمينـه،    . است كه راهبردهايي براي اجراي آن سياستها تهيه و تدوين كنـد           

مشيها، كه خود را در راهبردهاي بخش دولتـي متجلـي    تركيب انواع عقلانيتها در خط    
چگونـه مـديريت دولتـي، كـه قـدرت          . ش فراروي مديريت دولتي است    كند، چال   مي
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مـشيهاي    تواند راهبردهـاي اجـراي خـط        مانور راهبردي بخش خصوصي را ندارد، مي      
دولت را تدوين و اجرا كند؟ لازمة تحقق اين امر توليد دانش در كشور اسـت؛ يعنـي          

بـه مـديريت    چـالش دوم موضـوع اعتمـاد عمـومي          . پيوند دانش، عقلانيـت و راهبـرد      
ترين سـرماية يـك نظـام         اعتماد عمومي بزرگ  . دهد  دولتي و دولت را مدنظر قرار مي      

.  جلـب اعتمـاد مردمـي ضـروري اسـت          44در اجراي سياسـتهاي اصـل       . سياسي است 
جو ديگر چالش فراروي مديريت دولتي است كـه در     ايجاد مديريت دولتي مشاركت   

  .گيرد فصل دوم مورد بحث و بررسي قرار مي
الش سوم فساد اداري است و از آنجا كه رتبة كشور ما در ميـان كـشورهاي                 چ

. داراي فساد اداري رتبة بالايي است، مديريت دولتي بايد با ايـن چـالش مبـارزه كنـد             
  .تواند مانع فساد شود بديهي است صرف اصلاح ساختار سازماني مديريت دولتي نمي

است كه تبعات منفي آن بايـد       چالش چهارم راهبرد تحول در بخش دولتي ايران         
امـا  .  اسـت  1راهبرد تحول در بخش دولتي ايران، مديريت دولتي نوين        . مدنظر قرار گيرند  

توانند تبعات اين راهبرد به ظـاهر رنگـين را            پرسش اين است كه آيا مديران دولتي ما مي        
 را  در جامعه مديريت كنند؟ چه انتقاداتي بر آن وارد است؟ مسلمّ است كـه ايـن چـالش                 

 سياسي به مديريت دولتـي      به علت رويكرد  (جايي مديران دولتي      به  جا. بايد جدي گرفت  
آيد كه در عقبة اين رويكرد و مديريت دولتي ايران             فرضهايي به نظر عقلاني مي     بركه بنا 

در مـسير   ) شـود   دولتـي ايـران مـي     قرار دارد، اما مـانع تزريـق خـون جديـد بـه مـديريت                
پـذير     به منزلة يك حرفـه، بـه شـدت آسـيب           ، را رانلتي اي تخصصي خود مديريت دو   غير

از طرفـي، از آنجـا كـه سـند          . كنيم  اين موضوع را در فصل هفتم بررسي مي       . كرده است 
 اقتصاد ايران را سرلوحة كار خود قرار داده      »كردنمحور  دانش« سالة كشور    20انداز   چشم

، بنابراين، فصل ششم به     است، مديريت دولتي بايد در اين خصوص چه تدابيري بينديشد         
  .اين موضوع مهم اختصاص دارد

پردازد كه با صراحت بيشتري به اجراي سياسـتهاي           فصل آخر به موضوعي مي    
سـازي واقعيتـي اسـت نـسبتاً ملمـوس و در پـشت آن                 جهاني. شود   مرتبط مي  44اصل  

ايـد   ملتهـا و دولتهـا ب      ارد كـه ايـن نظريـة سياسـي را مـسلماً           نوعي نظرية سياسي قرار د    
                                                                                                                             
1. new public management 
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 بـه مـديريت جهـان غـرب، بـه ابزارهـاي گونـاگوني بـراي                 ،1مديريت جهـاني  . بدانند
بزارهـاي  يـا ا (اي نرم  ابزاره)1: اند اين ابزارها دو گونه. اردمديريت جهاني خود نياز د 

گـروه  «المللـي كـه بتواننـد نيـات          هاي بين   تشكيل سازمانها و مؤسسه   ): پسند  همهظاهراً  
بـاش نيروهـاي      آماده:  ابزارهاي سخت  )2 ر عمل اجرا كنند    را د  2»نخبة شركتي جهاني  

هايي نتواننـد   سوز كه اگر منافع آنها را چنين مؤسسه  اي جهان   نظامي و سلاحهاي هسته   
  .حفظ كنند، محور توجه قرار خواهند گرفت

 كه كمتر كشوري توان مقابله بـا        3سازي حركتي است جارويي     حركت جهاني 
ر ايـن   در غي ـ . ن اين كشورها به خود آيند كه چنين نشود        آن را دارد، مگر آنكه مردما     

 رخ خواهـد داد كـه آن        »سـازي جهـان     خـصوصي « )1994(صورت، به قول كلارك     
  .جو كرد و وقت قلمرو عمومي را بايد در جاهاي خاص جست

بــه سياســتهاي بانــك كــه كنــد  ســازي كــشورها را وادار مــي  جهــاني4هژمــوني
ايـن  . المللـي گـردن نهنـد       هـاي بـين     سـاير مؤسـسه   المللـي پـول و        جهاني، صندوق بين  

همة كشورها براي   . اند  سازي قرار داده    ها شرط اعطاي وام را تسهيل خصوصي        مؤسسه
.  نيـست  مـستثنا كوشند و كشور ما نيز از ايـن قاعـده             پيوستن به اين تجارت جهاني مي     
ايـن  . ني گامي است به سمت پيوستن به بازي جها        44بنابراين، اجراي سياستهاي اصل     

بازي بازيگراني بسيار زيرك دارد كه اگر در اين راه بـا دقـت عمـل نـشود، چـه بـسا                      
 جـا حـضور داشـته باشـد و           ر همـه   دولـت نبايـد د     هرچند. هايمان از دست برود     داشته
كند دولـت      را براي فعاليت مردم تنگ كند، آنجا كه قانون اساسي تصريح مي            عرصه

 زيرا كمتر كسي اسـت كـه        5.ت را برعهده بگيرد   بايد سكان تصدي و نه صرفاً حاكمي      
 بـدون داشـتن بدنـة       44اما اجراي سياستهاي اصل     . دخالت همه جانبة دولت را بپذيرد     

                                                                                                                             
1. global management 
2. global corporate elites 
3. sweeping 
4. hegemony 

 و ذات دولـت    جـوهره . قـانون مطلـق نيـست     » دولت بايد حاكميت كند نه تـصدي      «اين گفته كه      .5
 ،اين شـعار  . ، دولت بايد تصدي امور را هم برعهده بگيرد        كند كه اگر منافع عام اقتضا       ب مي ايجا

 بد نيـست،    فقطگري نه     تصدي. گويند  ن مي شعار كساني است كه از حاكميت بدون دولت سخ        
  .بلكه در برخي موارد زيبندة دولت نيز هست
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گذاري كشور به دست بخـش   مشي شود كه چرخة خط    مديريت دولتي قوي سبب مي    
ي سياسي بخـش    هازيرا وقتي نظارت مديريت دولتي قوي نباشد، لابي       . خصوصي بيفتد 

  .خصوصي را از تيررس نظارت مديريت دولتي دور خواهند كرد
هـاي     تـدوين مأخـذي بـراي كمـك بـه تـدريس دوره             هدف اصلي اين كتاب   

هـــاي كارشناســـي و   در دورهمبـــاني مـــديريت دولتـــي و مـــسائل اداري ايـــران     
  .شده استنتاكنون كتابي در باب مسائل خاص ايران منتشر . ارشد است كارشناسي

 چـالش عمـدة فـراروي مـديريت دولتـي را مطـرح              ششدر مجموع، كتاب حاضر     
در بحث از   . خورند  انگيز فراواني به چشم مي       موضوعات بحث  كند كه درون هر چالش      مي

بنـدي و ذكـر چنـدين     حلهايي مطرح شده است و فصل آخر بـه جمـع          هر حوزة چالشي راه   
  .پردازد كه در چاپهاي بعدي در قالب فصول ديگري منتشر خواهد شد چالش ديگر مي

شناسـي و   هـاي كار    تـوان در مبـاني مـديريت دولتـي در دوره            از اين كتاب مي   
طور درس مـسائل اداري ايـران و بـه مثابـة منبـع كمكـي در                   كارشناسي ارشد و همين   

در دورة كارشناسـي ارشـد   ) تطبيقـي  - نظامهـاي اداري (درس مديريت دولتي تطبيقـي   
اي تدوين شده اسـت كـه بـراي مـديران             استفاده كرد، ضمن آنكه متن كتاب به گونه       

  .استسياسي و دولتي كشور هم قابل استفاده 
  

  دفر يئحسن دانا
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